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رخداد حادثه ها

سارق فراری خانه ها به دام افتاد
سارق متواری منازل و ضارب مأموران از سوی پلیس  �

شهرســتان آبادان دستگیر شد. ســرهنگ سیدمحسن 
تقــی زاده، فرمانده انتظامی شهرســتان آبادان، گفت: 
چند روز قبل در جریان یک عملیات پلیســی ســارقی 
بــرای فرار از دســت مأموران در هنگام دســتگیری، با 
چاقو به ســمت مأموران حملــه ور و  به مصدومیت 
دو نفر از آنها منجر شــد اما بــا مقاومت مأموران یکی 
از سارقان در محل دستگیر شد. وی افزود: سارق دیگر 
با چاقویی که در دســت داشــت، ضمن ایجاد رعب و 
وحشت و استفاده از شلوغی جمعیت حاضر در محل، 
اقــدام به فرار کرد و در نقطه نامعلومی مخفی شــده 
بود که شناســایی محل اختفای این سارق حرفه ای و 
ضارب متواری در دستور کار پلیس قرار گرفت. فرمانده 
انتظامی شهرســتان آبادان اظهار کرد: مأموران پس از 
تلاش های شبانه روزی و تحقیقات میدانی و اطلاعاتی، 
موفق به شناســایی محل اختفای سارق در شهرستان 
خرمشهر شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضائی و 
با همکاری مأموران انتظامی خرمشهر، در یک عملیات 
غافلگیرانه این سارق چاقو به دست و حرفه ای منازل 
دستگیر شد. سرهنگ تقی زاده تصریح کرد: در بازرسی 
از مخفیگاه این ســارق و ضارب متواری، ســه دستگاه 
موتورسیکلت کشف و تحت الحفظ به شهرستان آبادان 
انتقال داده شــد. وی یادآور شد: این سارق حرفه ای در 
بازجویی های پلیســی تاکنون به ۹ فقره سرقت منزل و 
همچنین حمله به مأموران با چاقو، اعتراف کرده است.

دستگیری کلاهبردار میلیاردی
شرق: فــردی که به بهانه تهیه ارز، ۱۰ میلیارد ریال  �

کلاهبرداری کرده بود، دســتگیر شــد. سرهنگ «تورج 
کاظمــی»، رئیس پلیس فتای پایتخــت، گفت: در پی 
شکایت شــش نفر از شهروندان در دادسرای مبارزه با 
جرائم رایانه ای، پرونــده ای با موضوع کلاهبرداری در 
دادســرا تشکیل شــد و برای ادامه رسیدگی در اختیار 
پلیــس فتا قرار گرفت. وی گفت: با بررســی پرونده ها 
مشــخص شــد فردی از طریق ارتباط بــا کاربران در 
شبکه های اجتماعی، خود را فروشنده ارز معرفی کرده 
و توانسته اســت مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از مال باختگان 
کلاهبرداری کند. این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه 
مال باختگان گفتند پس از واریز وجه به حساب متهم، 
وی آنــان را بــلاک کرده اســت، گفــت: در تحقیقات 
تکمیلی مشــخص شــد  مخفیگاه متهــم در یکی از 
شهر های شــمالی کشور اســت، متهم در عملیاتی با 

دستور مقام قضائی دستگیر شد.

دستگیری نیکوکار قلابی به اتهام 
کلاهبرداری خودرو

شرق: کلاهبردار خودرو در بیمارستان قلب شهید  �
رجایی به دام افتاد. سرهنگ رضا جنتی، فرمانده یگان 
انتظامی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
کشــور، در تشــریح این خبر گفت: مأمــوران انتظامی 
مســتقر در بیمارســتان شــهید رجایی از رفت و آمد 
فردی سابقه دار و تحت تعقیب به آنجا باخبر شدند و 
موضوع را به پلیس آگاهی قم اطلاع دادند. وی ادامه 
داد: مأموران پلیس آگاهی قم با دریافت نیابت قضائی 
و هماهنگی های انجام شده، سریع وارد عمل شدند و 
در حالی که متهم طبق روال برای اســتراحت شــبانه 
در قسمتی که برای همراهان بیماران برای استراحت 
در نظــر گرفته شــده بود حضــور یافت، ایــن متهم 
۴۲ساله را دســتگیر کردند. وی افزود: متهم به اتهام 
کلاهبرداری در زمینه خرید و فروش خودرو، ســرقت 
به عنف و سرقت خودرو در شهر قم تحت تعقیب بود 
و به همین دلیل برای اینکه به راحتی از ســوی پلیس 
شناســایی نشود، شب هایی را یکی در میان به قسمت 
اســتراحت همراهان بیمارستان شهید رجایی می آمد 
و بعد از اینکه خودروی اســپورتج خود را در پارکینگ 
همراهان بیمار در بیمارســتان پارك می کرد، شب ها را 
در پوشــش همراهان بیمار به استراحت می پرداخت. 
این مقام انتظامی ادامه داد: بر اساس گفته های یکی از 
همراهان بیمار، متهم برای اینکه کسی به او مشکوك 
نشود یك ظاهر نیکوکار به خود می گرفت و حتی برای 
بعضی از بیماران اقلام خوراکی نیز خریداری می کرد تا 
به این شکل از سوی همراهان بیمار به او شك  نشود. 
وی در انتهــا بیان کردد: متهم پس از توقیف خودروی 
اسپورتج خود بازداشت و برای انجام تحقیقات بیشتر 

به پلیس آگاهی قم منتقل شد.

جشن تولد خانوادگی محله ای را 
به هم ریخت

شــرق: رئیس کلانتری ۱۱۲ ابوسعید از دستگیری  �
شش نفر در رابطه با نزاع در یك جشن تولد خبر داد. 
ســرهنگ صادق ضرونی گفت: شــامگاه جمعه 
مأموران در جریان درگیری منجر به تخریب خودرویی 
در محــدوده این کلانتری قرار گرفتند و ســریعا برای 
انجام تحقیقات اولیه به محل اعزام شدند. وی ادامه 
داد: با انجام تحقیقات مشخص شد یك خانواده برای 
دختربچه ۹ساله شان جشن تولد با ۲۵ میهمان گرفته 
بودند که حین برگزاری این مراسم، یك بحث خانوادگی 
بین دو مرد پیش آمد که در ادامه ســه نفر دیگر وارد 
ماجرا شدند. وی افزود: این درگیری به بیرون از خانه 
کشیده شد و در ادامه شش متهم با حضور در خیابان، 
شیشه خودروی پژو ۴۰۵ پارك شــده ای را شکستند و 
همچنین شیشه های پارکینگ خانه ای نیز تخریب شد 
و در نهایت با شدت گرفتن درگیری همسایه ها پلیس را 
در جریان موضوع قرار دادند. وی ادامه داد: با انتقال 
شــش متهم دستگیرشــده به کلانتری، مشخص شد 
یکی از آنها از ناحیه سر مصدوم شده که این فرد برای 
درمان به بیمارستان منتقل شد؛ پنج متهم دیگر مدعی 
بودنــد این مصدوم با زدن گلدانی به ســرش، خود را 
مجروح کرده است. بنا بر این گزارش، هر شش متهم 
با تشکیل پرونده ای برای سیر مابقی مراحل قانونی، به 

مقام قضائی معرفی شدند.

دستگیری سارقان باتری خودرو
شــرق: ســارقان باتری های خودرو بــا پول هایی  �

که از این راه به دســت می آوردند بــه خوش گذرانی 
و تفریــح می رفتنــد. با توجه به تجمیــع پرونده های 
ســرقت محتویات باتــری خودرو در ماه هــای پایانی 
ســال ۹۷ که اکثرا در محدوده های تهرانسر و چیتگر 
بود، دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پایگاه 
پنجم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت. کارآگاهان با 
توجه به اظهارات شکات و بررسی تصاویر دوربین های 
مداربســته و با بهره گیری از روش های علمی کشــف 
جرم موفق به شناســایی یک دستگاه خودروی وانت 
متعلق به سارقان شدند که با انجام اقدامات پلیسی 
مالک خودرو در یکی از شهرســتان های غربی تهران 
شناسایی شــد. با هماهنگی مقام قضائی کاراگاهان 
با اخذ نیابت قضائی به شهرســتان مــورد نظر رفتند 
و در اقدامي پلیســی مالک خودرو را دستگیر کردند. 
متهم ۵۵ساله به نام رحمان در همان تحقیقات اولیه 
اظهار کرد خودروی شــخصی اش چند ماه اســت در 
اختیار پسرش به نام شــهاب ۳۵ساله است. به دنبال 
گفته هــای وی شــهاب در مخفیگاهــش در همان 
محدوده شناسایی و در عملیاتي پلیسی به همراه یکی 
دیگر از همدســتانش به نام سیاوش دستگیر شد. در 
تحقیقات از هر دو ضمن قبولی سرقت اظهار کردند: 
در ساعات خلوت روز و گاهی اوقات اواخر شب اقدام 
به ســرقت باتری از خودروهای ســواری می کردیم و 
چند ماه اســت در حال سرقت هســتیم و باتری ها را 
به مبلغ ۸۰ هزار تومان به مال خر می فروختیم و پول 
حاصله را صرف خوش گذرانی و تهیه مواد می کردیم. 
ما در مجموع بالغ بر ۱۵۰ فقره سرقت انجام داده ایم. 
با اظهــارات متهمان، بلافاصله مال خر نیز دســتگیر 
شــد و به پایگاه منتقل شدند. سرهنگ کارآگاه خیراله 
دولت خواه، رئیس پایــگاه پنجم پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به دســتگیری 
ســارقان و خریدار اموال مســروقه و اعتراف هر سه 
به جرمشان و شناســایی بیش از صد نفر از شکات و 
محل های ســرقت، متهمان با صدور قــرار قانونی از 
ســوی مقام قضائی برای انجام تحقیقات تکمیلی و 
کشف احتمالی سایر جرائم در اختیار کارآگاهان پایگاه 

پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

شــرق: اعضای بانــدی که چک های مســروقه را از 
طریق ســایت های اینترنتی فروش کالا می فروختند، 

یکی بعد از دیگری دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار ما، پرونده ای با عنوان سرقت 
داخل خودرو اواخر ســال گذشــته برای رسیدگی از 
کلانتری ۱۰۹ بهارستان به پایگاه هفتم پلیس آگاهی 

ارجاع شد.
شــاکی پــس از حضــور در پلیــس آگاهــی به 
کارآگاهــان گفت : ســاعت ۲۰:۴۵ یکــی از روزهای 
پایانی سال به صندوق عقب خودروی من در خیابان 
ســی تیر دستبرد زده شــد و کیف دستی ای که داخل 
آن ســند ملکی، مدارک هویتی و دســته چک بانکی 

صدبرگی بود،  سرقت شد.
کارآگاهان به دنبال اظهارات شــاکی دســتگیری 
سارق یا سارقان را در دســتور کار خود قرار دادند تا 
اینکه با اقدامات پلیسی اواخر اردیبهشت سال جاری 
شــخصی به نام قادر که برای وصــول چک بانکی 
مجعول به بانک مراجعه کرده بود، از سوی کلانتری 
دستگیری شــد. متهم در تحقیقات ادعا کرد چک را 
بابت طلبش از شخصی به نام رامین ۳۵ساله گرفته 
اســت. با اظهارات این متهم بلافاصله با هماهنگی 

قضائی رامین دستگیر شد.
رامین در بازجویی ها گفت: به دلیل ورشکستگی، 
چک های مجعولي را از طریق ســایت های اینترنتی 
فروش کالا به تعداد ۶۰  برگ چک سفید  هر کدام به 
مبلــغ ۴۰۰ هزار تومان خریداری می کردم و آنها را با 

مبالغي متفاوت در ازاي خرید کالا مي دادم.
به دنبال اظهارات رامین با انجام اقدامات پلیسی 
آورنــده چک ها در قرار صــوری در میــدان منیریه 
دستگیر و در بازرسی از وی تعداد ۶۰  برگ چک های 
بانکی مختلف کشف شــد. متهم دستگیرشده ادعا 
کرد چك ها را از شــخصي به نام خســرو در خیابان 

شادمان گرفته است و برای او کار می کند.
بــا راهنمایــی این فرد خســرو در محــل کارش 
دســتگیر و در بازرسی صورت گرفته تعداد  ۱۵۰ برگ 

چک سفید از محل کارش کشف شد.
خســرو نیز مدعي شــد چك هــا را از دو نفر به 
نام هاي نادر و صابر از طریق ســایت اینترنتي فروش 
کالا خریــداري کرده اســت. بنابرایــن کارآگاهان در 
ادامه دو مرد جوان را شناســایی و دســتگیر کردند 
که در بازرســی از خودروی آنان تعداد ۲۰ برگ چک 
ســفید کشف شد که در همان تحقیقات اولیه اظهار 
کردنــد چک ها را از اشــخاصی به مبلــغ ۳۰۰ هزار 

تومان خریداری کرده اند.
ســرهنگ کارآگاه حمداله علیزاده، رئیس پایگاه 
هفتم پلیــس آگاهی تهران بزرگ، بــا تأیید این خبر 
گفــت: بــا توجه بــه دســتگیری مرتبطــان فروش 
چک های بانکی و اعتراف صریح آنها به جرم شــان 
هر پنج متهم بــا صدور قرار قانونی از ســوی مقام 
قضائی برای شناســایی و دستگیری ســایر اعضای 
بانــد و تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پایگاه 

هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ هستند.

 کلاهبردارى با فروش چک هاى مسروقه

شرق: زنی با همدستی مردی دیگر نقشه قتل شوهرش را طراحی کرد و با 
کشاندن او به یک سایت زباله باعث قتل او شد.

به گزارش خبرنگار ما، فروردین ســال گذشــته خبر مفقودشــدن مرد 
جوانی به نام نیما به مأموران پلیس داده  شد. وقتی پلیس تحقیقات خود 
را آغاز کرد متوجه شد شب حادثه نیما و همسرش مینا با هم به درمانگاه 
رفته  بودند و بعد از آن نیما مفقود شــد. با بازداشت مینا تحقیقات در این 
خصوص آغاز شــد و پرینت تماس های این زن نشان داد که او با مردی به 
نام کامبیز رابطه دارد. مینا در نهایت لب به اعتراف گشــود و گفت: عامل 

قتل شوهرم کامبیز است؛ او نقشه قتل را طراحی و اجرا کرد.
با توجه به این اعتراف بود که کامبیز و همدست دیگرش به نام مهران 
بازداشــت شــدند. کامبیز گفت: مــن و مینا مدت ها بود که بــا هم رابطه 
داشــتیم. مینا به من گفته بود که شوهر ندارد. مدت ها بعد فهمیدم دروغ 
گفته  اســت. من فکر می کردم از شــوهرش جدا شــده  اما یک روز متوجه 
شــدم او متأهل اســت. اما خیلی دیر شــده  بود چون من دوستش داشتم 
و عاشــقش شــده  بودم و حتی تصمیم داشــتم با او ازدواج و بچه هایش 
را هم بزرگ کنم. وقتی فهمیدم شــوهر دارد، ســعی کــردم او را ترک کنم 

اما نتوانستم.
متهم افزود: مینا به من گفت می خواهد از دســت شــوهرش خلاص 
شود. برایم درباره اینکه شوهرش خیلی آدم بدی است گفت. من هم دلم 
برایش سوخت؛ خیلی ناراحت شدم. وقتی پیشنهاد داد شوهرش را بکشم 
من هم قبول کردم. شــب حادثه شوهرش را به بهانه بیماری به درمانگاه 
برده  بود. با من تماس گرفت و خواســت آنها را در مسیر بازگشت به خانه 
ســوار کنم؛ من هم با کمک دوســتم مهران مقابل درمانگاه نیما و مینا را 
ســوار ماشین کردیم و بعد به سمت ســایت زباله در خاتون آباد رفتیم و با 
یک کش پاها و دست های مقتول را بستیم و بعد هم با بقیه کش گردنش 
را بســتم و با سنگ چندین ضربه به ســرش زدم و سپس او را رها کردیم. 

در همه این مــدت مهران همراه من بود و کمکــم می کرد. زمانی که این 
موضــوع اتفاق افتاد، مینا در ماشــین بود. مهران نیز مــورد بازجویی قرار 

گرفت و اتهامش را قبول کرد اما گفت که از جزئیات ماجرا خبر نداشت.
با بازداشــت هر سه متهم و کشف جسد، کیفرخواست علیه آنها صادر 
و پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 
شــد. در ابتدای جلسه محاکمه نماینده دادستان کیفرخواست علیه متهم 
را خوانــد و با توجه به اینکه اولیای  دم فرزنــدان مقتول بودند که همگی 
صغیــر بودند. معاون قوه  قضائیه از ســوی آنها درخواســت صدور حکم 

قصاص کرد.
در ادامــه کامبیــز در جایگاه قرار گرفت؛ او گفــت: قبول دارم به خاطر 
عمل ما نیما کشته شــد اما قرار نبود این قتل اتفاق بیفتد و ما توافق کرده 
بودیم فقط مقتول را گوشمالی دهیم. مینا بارها به من گفته  بود می خواهد 
شــوهرش را بکشد. مینا می گفت شوهرش خیلی بداخلاق است و مدام با 
هم زد و خورد دارند و حتی می گفت شــوهرش دو سال خانه را ترک کرده 

و حالا برگشــته  است. وقتی از من خواست شوهرش را بکشم قبول کردم؛ 
البته می خواستم فقط گوشــمالی اش بدهم. مقابل درمانگاه آنها را سوار 
کردم. نیما هیچ مقاومتی نکرد و به راحتی ســوار شــد. بعد که به سمت 
ســایت رفتیم و من دســت و پایش را با کش بســتم کمی غر زد و فحش 
داد. من چند بار با ســنگ به سرش زدم و قصدم این بود که تنبیه شود اما 

او کشته  شد.
وقتی نوبت به مهران متهم ردیف دوم رسید، او اتهام آدم ربایی را قبول 
نکرد اما معاونت در قتل را پذیرفت و گفت: من اصلا از ماجرای آدم ربایی 
خبر ندارم. کامبیز به من گفته  بود که قصدش این است کسی را گوشمالی 
دهد. من حتی نمی دانســتم علت این گوشمالی دادن چیست؛ ضمن اینکه 
نیما اصــلا مقاومت نمی کرد. البته من قبول دارم کــه همراه کامبیز برای 

این کار رفتم.
در ادامه مینــا اتهام معاونت در قتل را به طــور کامل رد کرد و گفت: 
من این اتهام را قبول ندارم و اصلا نمی دانســتم چه اتفاقی افتاده  اســت. 
کامبیز خودش نیما را به قتل رســاند. روز حادثه از من پرسید کجا هستی، 
گفتم با شــوهرم به درمانگاه آمده ام؛ او هم مقابل درمانگاه آمد و شوهرم 
را ســوار کرد و بعد هم او را کشــت. متهم درباره محتوای پیامک هایی که 
فرســتاده و در آن درخواست کرده  بود که کامبیز شوهرش را بکشد گفت: 
این پیامک ها را شوهرم و دختر خواهرشــوهرم فرستادند؛ من سواد ندارم 
و نمی دانم محتوای آنها چیســت. متهم درباره علاقه اش به کامبیز گفت: 
من به او علاقه ای نداشــتم و فقط به او پناه برده بودم. من او را دوســت 
نداشتم؛ شوهرم با من بدرفتار بود و آن قدر اذیتم می کرد که به یک پناهگاه 

نیاز داشتم و کامبیز پناهگاه من بود.
در ادامه به دلیل رســیدگی به اتهام زنای محصنه کامبیز و مینا جلسه 
دادگاه غیرعلنی شد و هر دو متهم اتهام را رد کردند. با پایان جلسه دادگاه 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

شرق: زنی با مراجعه به پلیس آگاهی از ربوده شدن 
خــود و فرزندانش خبر داد امــا در تحقیقات جنایی 

بخشی از اظهاراتش زیر سؤال رفت.
به گزارش خبرنگار ما، این زن جوان ۲۲ خرداد با 
مراجعه به دادســرای جنایی تهران و طرح شکایتی 
درباره ربوده شــدن خودش در میدان هفت تیر گفت: 
از متــروی میدان هفتم تیــر بیرون آمــده بودم که  
ناگهان دو مرد جوان من را داخل ماشــینی انداختند 
و ربودنــد. آنهــا در راه من را کتک زدنــد و بعد هم 
مجبــورم کردند یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی را که 
در کارت داشتم برایشان واریز کنم و همین طور هفت 
میلیون دیگری را که در حسابی بود با چک رمز دار از 

حسابم خارج کنم و به آنها بدهم.
ایــن زن همچنین ادامــه داد: آنهایــی که من را 

ربوده بودند، تهدید کردند اگر فکر فرار به ســرم بزند 
یــا بخواهم در بانک داد و فریــاد راه بیندازم یکی از 
همدستان شان  که در نزدیکی خانه من است، سراغ 
فرزندانم می رود و آنها را می کشــد. برای همین من 
هر چه داشــتم به آدم رباها دادم. اما وقتی به خانه 
رفتــم، دیدم از بچه هایم خبری نیســت برای همین 
فوری برای شــکایت مراجعه کردم و گمان می کنم  
آنهایــی که مــن را ربــوده بودند، در مفقودشــدن 

بچه هایم نقش دارند.
با طرح این شــکایت و اطلاعاتی که زن جوان در 
اختیار بازپرس زمانی، رئیس شــعبه ششم دادسرای 
جنایی تهران، قرار داد، او از کارآگاهان اداره یازدهم 
پلیــس آگاهی تهــران بــزرگ خواســت در این باره 
تحقیق کنند. با شروع تحقیقات متهمی که اطلاعات 

او در اختیــار مأمــوران قرار گرفته بود، شناســایی و 
دستگیر شــد اما او در بازجویی ها اظهاراتی متفاوت 
با شــاکی پرونده را مطرح کرد و گفت:  من ۲۴ سال 
دارم و دیپلم برق هســتم، با موتور بــه عنوان پیک 
کار می کنم و در مولوی هم سفره فروشــی می کنم. 
مردادماه ســال  گذشــته با شاکی آشــنا شدم و بعد 
هم صیغه کردیم. او به من گفته بود دو فرزند دارد. 
من قبــلا زمینی خریده بودم، در صحبت هایمان قرار 
شــد پس انداز کنم و در آن زمین خانه ای بسازم. بعد 
من، او و فرزندانــش در آن خانه با هم زندگی کنیم، 
برای همین من پول هایم را به عنوان پس انداز نزد او 
گذاشتم اما به تازگی به مشکل خوردیم. برای همین 
من از او خواستم پولم را پس بدهد اما او قبول نکرد. 
به همین دلیل او را  سوار موتورم کردم با خودم بردم 

و کتکش زدم تا مجبور شــد پولم را بدهد. او حدود 
هشــت میلیون تومان از پولــم را داد اما گفت بقیه 
پول را خرج کرده اســت، برای همین قرار شد کم کم 
بقیه پول را بدهد. از ماجرای ربوده شدن بچه ها هم 

هیچ خبری ندارم.
ایــن در حالــی بــود کــه در شــاخه ای دیگر از 
تحقیقات بچه ها در پارکی در نزدیکی خانه شان پیدا 
شــدند و دو دختر هفت و پنج ساله گفتند: ما آن روز 
حوصله مان ســر رفته بود برای همین از خانه بیرون 

رفتیم. 
در حــال حاضر با وجود اظهــارات متهم پرونده 
و پیداشــدن کــودکان کــه معلــوم شــد متهم در 
مفقودشــدن آنهــا دخالت نداشــته اســت، به نظر 

می رسد روند تحقیقات تغییر کند.

 طراحی نقشه قتل شوهر با همدستی مرد غریبه

 پایان ازدواج موقت با ادعاى آدم ربایى

شــرق: قضات دادگاه کیفری استان فارس پرونده مرگ 
مرموز زنی را که در آتش سوخته است، بررسی می کنند 
تا مشــخص شود این زن دست به خودسوزی زده یا به 

دست شوهرش کشته شده است.
تحقیقــات درباره این پرونده از زمانی آغاز شــد که 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ از طریق گزارش از کشف 
جسد در خانه ای مطلع شد و مأموران را به محل اعزام 
کرد. وقتی مأموران به آنجا رفتند با جســد سوخته زنی 
جوان مواجه شــدند و فهمیدند این زن صاحبخانه به 
نام لیلا اســت. به همین دلیل اعضــای خانواده لیلا در 

جریان واقعه قرار گرفتند.
خواهر متوفی وقتی از ماجرا مطلع شــد، بلافاصله 
اعلام کرد لیلا به وســیله شوهر او به قتل رسیده است. 
ایــن زن گفت: چنــد روزی بود از لیلا خبر نداشــتیم و 
وقتــی از شــوهرش موضوع را پیگیــری کردیم، او هم 
گفت خبری از لیلا نــدارد به همین دلیل دیگر موضوع 
را پیگیری نکردیم تا اینکه خبر رســید جسد سوخته او 
پیدا شده است. لیلا و شوهرش با هم به شدت اختلاف 

داشــتند و من شــک ندارم این مرد خواهــرم را به قتل 
رســانده اســت. مأموران بعد از ثبت اظهارات این زن، 
سراغ شــوهر متوفی رفتند و او را بازداشت کردند. مرد 
جوان وقتی پشت میز بازجویی نشست، اتهام قتل را رد 
کــرد. او گفت: من و لیلا از وقتــی ازدواج کردیم با هم 
اختلاف داشتیم و مشکلات ما روز به روز بیشتر می شد. 
روز حادثــه نیز من و او دوباره با هم مشــاجره کردیم و 
من در حالی که خیلی عصبانی بودم خانه را ترک کردم. 
خبــر ندارم بعد از آن چه اتفاقــی افتاده اما ظاهرا زنم 

خودسوزی کرده است.
اظهارات ایــن مرد برای پلیــس قانع کننده نبود به 
همین دلیل او به بازپرس جنایی تحویل داده شد اما باز 

هم همان ادعا را تکرار کرد.
در نهایــت بازپــرس ویــژه قتــل در حالی که متهم 
مصرانــه می گفت لیلا خودســوزی کرده اســت، او را 
مجرم شــناخت و بعــد از آن کیفرخواســت علیه این 
مرد صادر شــد و اکنون پرونده در اختیار قضات دادگاه 

کیفری قرار گرفته است تا واقعیت مشخص شود.

مرگ مرموز زن جوان؛ خودسوزى یا جنایت؟
شهرداری فردیس در نظر دارد پروژه ی ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار 

نماید.

۱ـ  سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل در وجه شهرداری فردیس ارائه گردد.
الف) ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ به مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.

ب) واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب ۱۰۰۸۲۳۰۰۴۱۳۹ بانک شهر شعبه فردیس
۲ـ برندگان نفر اول یا دوم یا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۳ـ شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
۴ـ به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوطه به پیمانکاران در نزد مناقصه گزار باقی می ماند.

۵ـ سایر اطلاعات و جزئیات و مشخصات کامل موارد خرید در اسناد مناقصه مندرج است و در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه 
ملاک تعیین برنده و عقد قرارداد خواهد بود.

۶ـ مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید اســناد مناقصه به حســاب شــماره ۴۰۰۸۱۹۶۸۸۶۴۵ نزد بانک شــهر شــعبه فردیس به نام 
شهرداری فردیس توسط متقاضی واریز و رسید آن را ارائه نمایند.

۷ـ برای خرید اســناد مناقصه به امور قراردادهای شــهرداری فردیس واقع در جاده ملارد روبروی پارک منظریه شهرداری فردیس طبقه 
اول مراجعه نمایند.

۸ـ لازم به ذکر اســت هنگام خرید اسناد داشــتن ، رتبه شورای عالی انفورماتیک ، گواهی تایید فنی نرم افزار، مجوز سازمان نظام صنفی 
رایانه ای و ارائه معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل، روزنامه تاسیس و آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کارت مودیان 

مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده الزامی می باشد.
۹ـ شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت کلیه فرم ها و اطلاعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه 

در پاکت مربوطه قرار دهند.
۱۰ـ پیشــنهادات مناقصه گران می بایســت در پاکت های مجزا (الف ـ ب ـ ج ) لاک وممهور به مهر شــرکت شــده تا ساعت ۱۳:۳۰ روز 
پنج شــنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۶ به آدرس: فردیس جاده ملارد روبروی پارک منظریه شــهرداری فردیس طبقه همکف دبیرخانه شهرداری 
فردیس تحویل داده شود.لازم به ذکر است فقط پاکت متقاضیانی که اسناد مناقصه را خریداری نمودند توسط دبیرخانه تحویل خواهد 
شد.متقاضیان می توانند در مدت زمان فروش اسناد مناقصه برای پاسخگویی به سوالات با شماره تلفن ۳۶۶۵۸۱۱۰ داخلی ۲۰۴ تماس 

حاصل نمایند.
۱۱ـ ضمناً جلسه کمیسیون عالی معاملات در روز یک شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰ در دفتر شهردار محترم برگزار خواهد شد.

۱۲ـ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
۱۳- ارائه رزومه خرید و تامین این تجهیزات برای ادارات و دستگاه های دولتی و عمومی و سازمان ها (حداقل دو قرارداد) و قرار دادن 

سوابق مذکور در پاکت ب لازم و ضروری می باشد. 
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